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پاک کنندگی تابش آفتاب
 

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را به شماره 

پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
 

ک کند؟ پرسش: آیا تابش نور آفتاب می تواند البسه و پتو یا فرش را هم پا

آفتاب؛ زمین و ساختمان و چیزهایى مانند در و پنجره که در ساختمان به کار 
برده شده اند و همچنین میخى را که به دیوار کوبیده ند )و جزو ساختمان حساب 

ک مى  کند: مى شود( با شش شرط پا

 ] اول [ 
گر خشک  گر چیز دیگری به آن برسد، تر شود، پس ا  چیز نجس به طوری تر باشد که ا

باشد، باید به وسیله  ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.

 ] دوم [ 
گر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف کنند. ا

 ] سوم [ 
گر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند  چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس ا
گر ابر به  ک نمی شود، ولی ا این ها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پا

قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.

 ] چهارم [ 
گر مثلا چیز نجس به واسطه باد  آفتاب به تنهایى چیز نجس را خشک کند، پس ا
گر باد به قدری کم باشد که نگویند  ک نمی شود، ولی ا و آفتاب خشک شود، پا

به خشک شدن چیز نجس کمک کرده است، اشکال ندارد.

 ] پنجم [ 
آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرورفته است، یک مرتبه 
گر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را  خشک کند، پس ا
ک می  شود و زیر  خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک کند، فقط روی آن پا

آن نجس می  ماند.

 ] ششم [ 
ک دیگــری  مابیــن روی زمیــن یــا ســاختمان کــه آفتــاب بــه آن می تابــد، جســم پــا

فاصلــه نباشــد.

 ] * [ 
ک می  کند و درخت و گیاه نیز به واسطه  همچنین آفتاب، حصیر نجس را پا

ک می شوند. آفتاب پا

 ] * [ 
ک شــدن لباس و پتو یا فرشــی که نجس شــده اســت، شســتن  بنابراین تنها راه پا
ک  گــر نجــس شــوند، بــا تابیــدن آفتــاب بــر آن هــا پــا بــا آب اســت و ایــن وســایل ا

نمی شــوند.

احکام 

یادداشت 

خداوندا، ز آفاتش نگه دار!
ادله منطقی برای عمر طولانی امام مهدی)عج(

 

غیبت طولانی که از همان نخستین سال های حیات حضرت مهدی)عج(
)حدود پنج سالگی( شروع شده، عاملی است که موجب می شود ما از 
امور و مسائل زندگی شخصی امام زمان)عج(، اطلاعات دقیق و مستندی 
نداشته باشیم. بسیاری از علاقه مندان امام زمان)عج( درباره زندگی  
ایشان و اینکه آیا همسر و فرزندانی دارند یا نه، سؤال می پرسند؛ البته 
پاسخی متقن و مستند نمی توان به این پرسش ها داد؛ چون این هم 
از پیامد های غیبت حضرت بقیه  ا...الاعظم)عج( است، اما بى اطلاعی 
از آن ها به معرفت و شناخت ما از امام عصر)عج( ضرری نمی رساند و 
دانستنشان، اعتقادات ما را تقویت نمی کند. خوب است درباره 
موضوعاتی سخن بگوییم که به تقویت دین و اعتقادات و معرفت ما 

به امام، کمک کند.
گی های حضرت مهدی)عج( طول عمر  ایشان است. بیش از ۱2قرن  از ویژ
از عمر امام مهدی)عج( می گذرد)تقریبا ۱۱80سال(. این عمر طولانی برای 
آن است که طبق اراده الهی ، آن حضرت، آخرین حجت خدا و بقیه ا...
الاعظم)عج( برای اجرای اهداف اولیا و انبیا هستند که باید تا زمان ظهور 
و قیام جهانی این حیات ادامه یابد. ممکن است درباره چرایى این طول عمر پرسیده 
شود؛ چون در دنیای امروز ما، عمر ها محدود است و تعداد کمی از انسان ها به بالای 
صدسالگی می رسند، لذا باور عمر چندقرنی سخت است، اما این موضوع از نظر عقل 
و علم پزشکی و تاریخ و از نظر کتاب های آسمانی تورات، انجیل و قرآن، عجیب وغریب 

نیست و امکان دارد.
در قرآن، آیه ای است که نه تنها از عمر طولانی بلکه از امکان زنده ماندن انسان تا روز 
گر حضرت یونس)ع( در شکم ماهی تسبیح خدا  قیامت خبر می دهد؛ چنان که می فرماید: ا
را نمی گفت، تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند؛ یعنی علاوه بر حضرت یونس)ع( 

آن نهنگ هم عمر جاویدان می یافت.
رْسَلْنَا نُوحاً إِلَی  

َ
علاوه بر این، قرآن کریم در آیه۱۴ سوره مبارک عنکبوت می فرماید: »وَلَقَدْ أ

 خَمْسِ ینَعَاماً...؛ و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، 
َّ

لْفَ سَنَه إِلا
َ
قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أ

پس درمیان آنان، هزار سال به استثنای پنجاه سال درنگ کرد...«؛ یعنی حضرت نوح)ع( 
فقط 9۵0سال نبوت داشته است. در روایات برای  ایشان عمر 2۴۵0سال ذکر شده است 

کید می کنند. و نیز برخی روایات بر عمر ۴هزار سال  ایشان تأ
امام سجاد)ع( فرمودند: »در مهدی)عج( ما شیوه و سنتی از نوح)ع( است و آن، طول عمر 
 ایشان است«. درباره حضرت عیسی)ع( نیز قرآن می فرماید: »وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ 
هَ لَهُمْ« یعنی عیسی)ع( کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است، بلکه خدای متعال  شُبِّ
او را به آسمان برده است«. در آیه۱۵7 سوره مبارک نسا بر زنده بودن حضرت عیسی)ع( 
تصریح می شود. مهم آنکه همه فرق اسلامی حتی وهابیت به استناد قرآن، به این حیات 

اعتقاد دارند که نزدیک به 2هزار سال از عمر  ایشان گذشته است.
در تورات و انجیل هم از عمر طولانی برخی انبیا سخن به میان آمده است؛ چنان که 
می گوید: تمام ایام آدم، 930سال بود که مُرد؛ تمام ایامِ انوش 90۵سال بود که مُرد؛ تمامی 
ایام قینان پیغمبر 9۱0سال بود که مُرد؛ یعنی تورات، افرادی را که بیش از 900سال عمر 
داشته اند، به تصریح نام برده است. در عهد جدید، بخش اعمال رسولان، آیات یک تا ۱2 
به زندگی دوباره حضرت عیسی)ع( و آمدن دوباره او اشاره شده است. عمر بشر در آیین  
یهود و مسیح هم به ۱00سال محدود نمی شود. همچنین از نظر علمی و عقلی طول عمر 

پذیرفته شده است. علم پزشکی هم این موضوع را تأیید می کند.
فراتر از این، باید بدانیم چه کسی عصای موسی)ع( را اژد ها کرد، چه کسی از دل کوه برای 
صالح)ع( شتر بیرون آورد، چه کسی بنی اسرائیل را به سلامت از نیل عبور داد. پاسخ همه 
این سؤالات، خداست. چنین خدایى آیا نمی تواند عصاره معجزات همه انبیا و اولیای 
الهی را که مجری همه وعده های قرآن است، در آخرین ذخیره خود که قائم برحق است، 
قرار دهد و به او عمری طولانی عنایت کند؟ امام حسن مجتبی)ع( فرمودند: »خدا عمر او 
را در دوران غیبتش، طولانی می کند و بعد به قدرت خدایى اش، در سیمای جوانی تقریبا 

چهل ساله آشکار می کند تا مردم بدانند خدا بر هر کاری تواناست«.

خِیَّ عندَ وَفاتِهِ   فی حَیاتِهِ، السَّ
َ

حضرت محمد)ص(: إنَّ  ا... یُبغِضُ البَخِیل
)میزان الحکمه، جلد پنجم(

خداوند از کسی که در زمان حیات خود خسیس باشد
و در هنگام فرارسیدن مرگش بخشنده شود، نفرت دارد.

روشـنـا

بررسی فرازهای مهم زندگی عقیله ولایت، حضرت زینب)س( که محور مقاومت را زنده نگه داشت

حامی ولایت، ناجی مقاومت
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نیمه ماه رجب در تاریخ قمری، مصادف است 
با رحلت جانسوز عقیله ولایت امیرالمؤمنین)ع(، 
ثمره ازدواج امیرمؤمنان)ع( و زهرای مرضیه)س( و 
همچنین چهره درخشانى که بسیاری از مورخان 
وقتى مى خواستند وقایع این خانواده را بنگارند، 
بعد از امام حسن)ع( و امام حسین)ع( رسیدند به 
گرفته بود و زندگى  ینت پدر نام  که ز دختری 
مبارکش سراسر ایمان، تقوا، جهاد، هجرت، ایثار 
کاری، صبر و استقامت، شجاعت، مدیریت  و فدا
بحران، علم و خدامحوری در همه لحظات بود.

خدامحور در همه لحظات

ینب)س(  در دومین دوران زندگى، حضرت ز
علاوه بر هجرت از مدینه به کوفه، به دلیل وضع 
مالى خوب همسرشان، مهمان خانه ای برای 
میزبانى از نیازمندان برپا کردند و پذیرای آن ها 
بودند. علاوه بر این، برای زنان و دختران کوفه، 
کرسى درس و بحث به راه انداختند و در آن کرسى، 
تفسیر قرآن و حدیث مى گفتند و به سؤالات بانوان 
پاسخ مى دادند. احاطه علمى ایشان بر مسائل 
به قدری بود که امام سجاد)ع( از ایشان به »عالمه 
غیرمعلمه«)بانویى دانشمند که از کسى آموزش 

ندیده است(، یاد مى کنند.  

آموزش زنان کوفه

تای به کاررفته در واژه »عاقله« برای حضرت 
زینب کبری)س(، از جنس تأنیث نیست، بلکه تای 
تکثیر است؛ یعنى بانویى که بسیار اهل عقلانیت 
است و امور را با عقل مدیریت مى کند و با وجود 
زن بودن، عقل بر احساسش غلبه دارد و درکنار 
ذکاوت و حسن تدبیر و اندیشمندی، بانویى 
گى معلم  محدث، مفسر و معلم است و این ویژ
و عالمه بودن در تأثیرگذاری ایشان بر امور 
اجتماعى و ارتباط با مردم ،کاملا محسوس و 

مورد توجه بوده است.

مدیریت امور با عقلانیت

آمنه مستقیمی| بیشتر ما حضرت زینب)س( را به نقش آفرینى بى مثالشان در واقعه کربلا و رساندن پیام عاشورای حسینى مى شناسیم و شاید 

کمتر توجه کرده باشیم به اینکه آن بانو یک شبه به چنان فضایل و مقامات دست نیافت، بلکه عمری مجاهدت، خودسازی و تربیت در محضر 
گر زینب)س( نبود«. به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت  معصومان)ع( بود که سرانجام کار را به جایى رساند که به تعبیر شاعر »کربلا در کربلا مى ماند ا

عقیله بنى هاشم)س( و در بررسى سیره و منش آن بانوی بزرگوار، با معصومه ظهیری، استاد حوزه و دانشگاه، گفت وگو کرده ایم.

فصل سوم حیات بابرکت زینب کبری)س(، بعد 
گشت به مدینه  از شهادت امیرالمؤمنین)ع( و با باز
آغاز مى شود؛ برهه ای که با وقایع خاص همراه 
است. اینجا هم حضرت زینب)س( مورد اعتماد 
امام زمان خود است و در زمان شهادت امام 
حسن مجتبى)ع(، زینب کبری)س( نزد برادرشان، 
امام حسین)ع(، مى آیند و امور را مدیریت مى کنند؛ 
البته این فصل دو بخش دارد؛ نخست زمان 
امامت امام حسن)ع( که به همراه امام، به امور 
زنان مدینه هم رسیدگى مى کردند و بخش دوم، 

همراهى با امام حسین)ع(.

نقش آفرینی در مدینه

کمتر چهره ای داریم که محضر هفت معصوم)ع( 
را درک کرده و در همراهى با آن ها تأثیرگذار بوده 
باشد. زینب کبری)س( محضر پیامبر)ص(، حضرت 
زهرا)س(، امیرالمؤمنین)ع( و سپس امام حسن)ع(، 
امام حسین)ع(، امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( را درک 
و به آن ها خدمت کردند؛ هرچند اوج قله حرکت 
فردی، خانوادگى و اجتماعى حضرت زینب)س( از 
مدینه به مکه، سپس به کربلا، از آنجا به کوفه و 

گشت به مدینه است. شام و نهایتا باز

اثرگذار در حیات 7معصوم)ع(

حضرت زینب)س( از نظر شخصیتى، فردی 
مدیر، وفادار به امامت و بانویى امین برای امامت 
و عبد صالح خدا و تکلیف مدار بودند و همراهى 
گاهانه  ایشان با کاروان کربلا، یک انتخاب فردی و آ
بوده است. علاوه بر این، ایشان همسری وفادار 
و همدل بودند و با اینکه همسرشان به دلیل 
شرایط جسمى امکان همراهى امام حسین)ع( را 
نداشت، به حضرت زینب)س( اجازه حضور درکنار 

سیدالشهدا)ع( و کاروان کربلا را داد.

گاهانه با کاروان کربلا همراهی آ

شخصیت، ایمان و اراده و تدبیر زینب کبری)س( 
به گونه ای بود که مسئولیت اجتماعىِ مقابله با 
ظلم و زیاده طلبى، دفاع از ولایت، همراهى و شاید 
فرماندهى در میدان در زمانى که اقتضا مى کند و 
هنگامى که امام زمانشان و یارانشان به شهادت 
رسیده اند و حفظ جان بقیه ا... یعنى امام سجاد)ع(، 
به این بانو سپرده مى شود. لذا این برهه از حیات 
عقیله بنى هاشم، همه ابعاد زندگى ایشان را 
شامل مى شود؛ کسى که جز خدا را نمى بیند و 

او را حاضر و ناظر بر همه  احوال خود مى داند.

حفاظت از بقیه ا... زمان

 از مهم ترین فرازهای حیات زینب کبری)س(، 
مدیریت امور داخلى کاروان کربلا در آن شرایط 
بحرانى و جنگ تحمیلى بود که امام حسین)ع( کار 
رسیدگى به امور زنان و کودکان و تقسیم ارزاق در 
شرایط تحریم را به ایشان سپردند. بعد از شهادت 
امام حسین)ع( و یارانشان نیز تسکین دهنده آلام 
کاروان اسرا بودند و با عکس العمل های بجا مقابل 
دشمن، محور مقاومت را زنده نگاه داشتند و در 
شرایطى که به ظاهر همه چیز به نفع دشمن تمام 
کستر و آتش کربلا،  شده بود، کاری کردند که از خا
ققنوس های تازه نفس متولد شدند؛ برای همین 
گر زینب)س(  مى گویند: »کربلا در کربلا مى ماند ا

نبود«.

با مدیریت به  جا و عقلانى و مشى اقتدار زنده نگاه داشتن محور مقاومت
و سعه صدرِ حضرت زینب)س(، زنان و کودکان 
کاروان کربلا راوی حق شدند و نقاب از چهره زور 
و تزویر و ریای دشمن برداشتند و پیام عاشورا 
ج و به بیرون از  را از مرزهای محصور نینوا، خار
کردند.  یره عربستان صادر  زهای شبه جز مر
این چنین، جمع بندی فوق العاده بین توان فردی، 
ایجاد همدلى میان دختران و پسران هاشم و 
نقش آفرینى اجتماعى فراتر از زمان و مکان برای 
کبری)س( رقم خورد و عقیله ولایت برای  زینب 
همیشه ثابت کردند که زنان نیز درکنار مدیریت 
احساسِ همسری و عاطفه مادری و در عین اینکه 
دستى بر گهواره تربیت نسل صالح دارند، با دست 
دیگر، سلامت و سعادت جامعه را در محور رضایت 

الهى رقم مى زنند.

درسی بزرگ برای تاریخ

ت  حضـر ه  سـیر مهـم  ی  گى هـا یژ و ز  ا
زینـب)س(، نقش آفرینـى درسـت و به جـا در همـه 
برهه هاسـت. ایشـان در هنـگام واقعـه عاشـورا 
گرچـه پنجاه  وچهارسـال سـن داشـتند، از نظـر  ا
 ، ع ضـا و ، مسـلط بـر ا یر لیت پذ ، مسـئو ی د فـر
ولایتمدار و دارای قدرت مدیریت بحران بودند. 
در جایـگاه مـادری نیـز فرزندانـى را تربیـت کردنـد 
کـه حامـى و مدافـع امـام زمـان خـود بودنـد و بنا بر 
نقل تاریخ، دو پسر ایشان در یکى از منزلگاه ها 
وان امام حسـین)ع( پیوسـتند و در کربـلا  بـه کار
بـه شـهادت رسـیدند. زینـب  کبـری)س( باوجـود 
تمـام عشـق مـادری حتـى بـا پیکـر مطهـر آن هـا 
مواجـه نشـدند تـا مبـادا حـس مـادری بـر روحیـه 

ایثارشـان غلبـه کنـد!

حضور اثرگذار به عنوان مادر شهید

وقتى از حضرت زینب)س( به عنوان نزدیک ترین 
چهره به معصومان)ع( -که خود معصوم نیست- 
وش، منش و  یاد مى کنیم، مى بینیم سیره و ر
اندیشمندی، ایشان را به قدری بلندمرتبه 
کرده است که در بزنگاه های مهم صدر اسلام، 
)ع( مى آید و  نامشان درکنار حضرات معصوم
جنبه های مختلف زندگى فردی، خانوادگى و 
کنشگری و تأثیر اجتماعى این  نیز عملکرد و 
بانو بسیار درس آموز است. برای درک بهتر این 
درس ها باید زندگى عقیله خانه ولایت را در سه 

برهه زمانى بررسى کنیم.

نزدیک ترین چهره به معصومان)س(

مرحله اول در زندگى ایشان در محضر و 
همراهى با مادر گذشت و بااینکه بسیار کوتاه 
بود، این انس و بهره مندی از عاطفه و علم 
مادر به قدری در وجودشان تأثیر گذاشت که 
نام حضرت زینب)س( جزو راویان خطبه حضرت 
زهرا)س( آمده است. پس از آن، همراه پدر بودند 
تااینکه شرایط ازدواج بهنگام برایشان مهیا شد 
و تشکیل خانواده دادند اما بازهم از همراهى با 
امام زمان خود و ولایت، دست نکشیدند و بعد 
از به خلافت رسیدن پدرشان، امیرالمؤمنین)ع(، 

همراه ایشان به کوفه رفتند.

راوی خطبه حضرت زهرا)س(

کیــف پــول، ســوئیچ  ــر،  ــدی| دفت ــر نوی نیلوف

ماشین، کلاه و شال گردن، جوراب، عینک، 
ــش و  ــتیک خریدهای ــاعت، پلاس ــتر، س انگش
تی کــه پشــت در خانــه آخریــن  پوســت شــکلا
تکــه اش را خــورده بــود، بــه ترتیــب وســایلی 
وی پیشــخوان آشــپزخانه جــا  بودنــد کــه بــر ر
کــرده بودنــد. سویشــرت و شــلوارش  خــوش 
کــه فــردا  ا ؛ چر کنــاری بــود وی مبــل  نیــز ر
ــاره همــان  عصــر، کلاس داشــت و بایــد دوب

لباس هــا را می پوشــید. 
از راه کــه می رســید، خســته بــود. وقــت شســتن 
خریدهــا و میوه هــا را نداشــت. از پلاســتیک 
میوه هــای نشســته کنــار ســینک ظرفشــویى، 
یــک ســیب و یــک پرتقــال برداشــت و آن هــا را 
آبــى کشــید. چاقویــى پیــدا کــرد. گوشــی اش 

را برداشــت و بــرای رفــع خســتگی به  ســمت 
کمــی آرامــش کســب  مبــل راحتــی رفــت تــا 
کند. اضافه ســیب و پوســت پرتقال را هم روی 
جعبه دســتمال کاغذی گذاشــت تا پیشــخوان 

کثیــف نشــود.
در لبــاس پوشــیدن، همیشــه حواســش بــود 
کــه طبــق آخریــن مــد روز باشــد و برندهــای 
خــاص بپوشــد امــا ایــن شیک پوشــی، تمیــزی 
لباس را به همراه نداشــت. لباس هایش بوی 
خوبــى نداشــتند یــا گاهــی بــر روی آن هــا لکــه 

غــذا و چربــى وجــود داشــت و فکــر می کــرد کــه 
ایــن لکه هــا قابل رؤیــت نیســتند؛ لکه هایــى 
کــه بــر اثــر طولانــی بــودن مــدت حضورشــان 
بــر روی لبــاس، ثابــت شــده بودنــد. درکنــار 
همــه این هــا، او معتقــد بــود از نظــم ذهنــی 
خوبــى برخــوردار اســت و درپــى تمــام ایــن 
بى نظمی هــا، نظمــی وجــود دارد؛ نظمــی کــه 
فقــط خــودش آن را می دیــد، در ذهنــش بــود 
ولــی هیــچ نمــود خارجــی و بیرونــی نداشــت.

 ، هــا ر کا همــه  م  نجــا ا ر  د تیــب  تر و  نظــم 

کمتریــن زمــان ممکــن،  ســبب می شــود در 
بیشــترین بهــره وری را داشــته باشــیم. در 
دیــن مبیــن اســلام نیــز توصیه هــا و احادیــث 
بســیاری از معصومیــن)ع( در این بــاره آمــده 
۴7 نهج البلاغــه، امام علــی)ع(  اســت. در نامــه
بــه  ب  خطــا ن  شــا د خو مــه  صیت نا و ر  د
( و  ع ( م حســن ما ، ا ن شــا ر ا گو ر نــد بز ز و فر د
: »بــه شــما و  ینــد ما (، می فر ع ( م حســین ما ا
همــه فرزندانــم و هرکــه نامــه ام بــه او رســد، 
 ، ن یتــا ها ر کا ر  ا و نظــم د ز خــد س ا بــه تــر
 ۵3 ســفارش می کنــم« و همچنیــن در نامــه
لــک  ب بــه ما ت خطــا ، حضــر غــه لبلا نهج ا
ا در جــای  : »هــر چیــز ر ینــد اشــتر می فرما
کار را در هنــگام خــود  خــود قــرار بــده و هــر 

انجــام بــده!«.

شنیدنی

دیدگاه معصومان)ع( درباره نظم و انضباط

نظـم و نظام باعث آسودگی است
 


